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: ؟ ادداشت 
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:بسر مهربان و شاهزاده سنگی» گرد آوری و 
بازنويسى على محمد بور؛ مترجم:ارزو رمضانی 
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در گذشته‌های دور پادشاهی سه يسرش را به سفر فرستاد تا تجربه كسب كنند. پسر اوّل و دوم خيلى مغرور و خودخواه بودند اما 


پسر سوم خيلى مهربان بود اما برادرهايش او را احمق صدا می کر دند. برادرها سر راهشان به هر جيزى كه مىرسيدند خراب مىكردند 


و به جاى ياد گرفتن از طبيعت خودشان را با هر جيزى سر گرم مىكردند.آن دو شاخه درخت‌ها را می‌شکستند و كلها را لگد مىكردند. . 


آن‌ها در مسیری که می‌رفتند به لانه مورچه‌ها رسیدند. پسر بزرگ گفت: دالآن لانه مورچه‌ها را خراب می‌کنم» پسر دوم گفت «من 


هم مورچه‌ها را له می كنم امّا بسر سوّم جلوی آن‌ها را كرفت و گفت: «من نمی‌گذارم لانه مورچه‌ها را هم خراب کنید. مورچه‌ها را 
هم خدا آفریده است. نباید آن‌ها را اذيّت کنیم». 


برادرها به راهشان ادامه دادند تا كنار بر که رسیدند. داخل بر که اردک‌های کوچک شنا می کر دند. برادر بزرگ‌تر گفت: دمن خيلى 


گرسنه‌ام. بهتر است جند تا از اين اردكها را بگیریم و کباب کنیم و بخوریم». برادر دوّم گفت: دمن داخل آب می‌روم و چند تا 
اردك می گیرم». اما برادر سوم جلوى آنها را كرفت و كفت جرا اين بیچاره‌ها را مىخواهيد اذيّت کنید. آنها که به شما كارى 


ندارند اكر كرسنه ايد مى توانيد از ميودهاى درخت‌ها بخوريد. برادرها دست از سر اردكها برداشتند. 


آن‌ها به راهشان ادامه دادند تا ابنکه در جنگل به یک کندوی زنبور عسل رسیدند. کندو پر از عسل بود و زنبورها دور خانه‌شان يرواز 


می‌کردند. دو برادر خواستند زیر کندوی زنبورها آتش درست کنند تا زنبورها با دود آتش فرار کنند و آن دو عسل زنبورها را بدزدند 


آن‌ها را به زور بكيريد؟» برادرها از دست برادر سوم ناراحت شدند و داد زدند: داز پیش ما برو احمق, از دست تو خسته شدیم». 


آن‌ها باز به راهشان ادامه دادند تا این که در وسط جنگل یک قصر دیدند. در آن‌جا هیچ كس نبود. فقط در اصطبل تعدادى اسب 
سنگی ایستاده بود. آن‌ها همه اتاق‌های قصر را گشتند اما کسی آن‌جا نبود فقط از يك اتاق نور چراغی دیده می‌شد. آن‌ها در زدند 
و مرد کوتوله‌ای با كلاه دراز پیرون آمد و آن‌ها را به داخل قصر دعوت کرد. برادرها وارد اتاق بزرگی شدند که روی میز انواع 


غذاها و میوه‌ها چیده شده بود. آن‌ها که خیلی گرسنه بودند شروع به خوردن کردند. 


پیرمرد كوتوله به آن‌ها گفت: «اين قصر با تمام افرادش طلسم شده و همه تبديل به سنگ شده است. هر كس كه بتواند سه دستور 
روى لوح سنكى بزرك را اجرا كند می‌تواند طلسم قصر را بشكند و با شاهزاده قصر ازدواج كند و مرد بسيار ثروتمندی شود. اما 
اگر نتواند دستورات لوح را انجام دهد خودش هم تبديل به مجسمه سنگی می‌شود». برادرها رفتند تا خوب استراحت كنند و فردا 


براى شكستن طلسم قصر آماده شوند. 


برادر بزرگ‌تر قبل از همه با پیرمرد كوتوله همراه شد. روى لوح سه دستور نوشته شده بود اول اينكه در جنگل هزار مرواريد گم 


شده بود که او بايد بيدا می کرد. دوم اينكه کلید صندوقچه قصر داخل رودخانه افتاده بود و بايد آن را در می‌آورد. سوم اينكه سه 
شاهزاده که هر سه شبیه هم بودند تبدیل به سنك شده بودند اما فقط یکی از آن‌ها شاهزاده واقعی بود و بايد شاهزاده واقعی را 


تشخیص می‌داد. پسر بزرگ دنبال اولین دستور رفت و خیلی كشت اما هیچ مرواریدی بيدا نکرد و تبدیل به سنگ شد. 


فرداى آن روز برادر دوم گفت: من حتما موفق مىشوم و بعد با شاهزاده قصر ازدواج مى كنم و يادشاه اين سرزمين می‌شوم.» او 


هم به دنبال مرواريدها رفت اما فقط توانست چند تا مرواريد پیدا كند. او هم كه موفق نشده بود در كنار برادر بزرگش تبديل به 


حالا نوبت پسر سوم بود. او از سنك شدن برادرهايش خيلى اندوهكين بود. روى تنه درختى نشسته بود و فكر مى كرد چطور می | 
تواند مرواريدها را يبدا كند. يكباره تعداد زيادى مورچه را ديد كه هر كدام يك مرواريد روى يشتشان كرفته بودند و می‌آمدند. . 
مورجدها با آوردن مرواريدها از پسر سوّم تشكر كردند. حالا پسر بايد دنبال كليد صندوقچه می كشت. وقتى او كنار رودخانه رسيد 


دید ازدكها کلید رااز رودخانه دز آوزدهاند: اروگ هايا سدا كردن کلید اد کمک سر وھک کر دنق | 


حالا نوبت آزمون سوّم بود. پسر بايد شاهزاده واقعى را بيدا می كرد اما هر سه شاهزاده سنكى شبيه هم بودند. او از كجا می‌توانست 


شاهزاده واقعى را پیدا كند؟ اينجا بود كه ملكه زنبورها به کمک او آمد و گفت: «شاهزاده واقعى هميشه عسل مىخورد من با بو 
كردن دهان آنها مى توانم شاهزاده واقعى را پیدا کنم.» پسر كوجك قبلاً جان زنبورها را نجات داده بود و حالا زنبورها با کمک به 
او می‌خواستند از كارش تشكر كنند. ملكه زنبورها شاهزاده واقعى را بيدا كرد و يكباره طلسم قصر شكسته شد. 


با از بين رفتن طلسم همه كسانى كه سنك شده بودند دوباره زنده شدند. دو برادر پسر كوجك هم زنده شدند. شاهزاده آن قصر از پسر 
كوجك خيلى تشكر کرد و گفت: «تا به حال خيلىها خواستند طلسم اين قصر را بشكنند اما موفق نشدند تنها تو موفق شدى چون قلب 


مهربانی دارى و به همه کمک می‌کنی حتى به مورچه‌ها و اردكها و زنبورهاء شاهزاده قصر با پسر كوجك ازدواج كرد و كليد صندوقچه 


طلا را به او داد. دو برادر دیگر با شرمندگی به خانه بر كشتند تا داستان مهربانى برادر کوچکشان را برای همه تعريف كنند. 


أنشر صیافت مجموعدى بز رگ "قصه هاى دوست داشتنی" ادير 
تس جداكانه م و در کنار سی دی انيميشن داستانهاء !۲ 
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